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Abstract
The issue of Ahriman’s knowledge versus Ahura Mazda’s knowledge from the perspective of 
Zurvanism and its comparison with Scandinavian beliefs and traditions has not been examined 
so far. According to Zurvanism, Ahriman was an unwanted child of Zurvan, portrayed as dumb, 
stupid, and unintelligent, while Ahura Mazda, his favored child, was knowledgeable of secrets, 
enlightened, absolutely aware, and omniscient. In ancient Scandinavian texts and traditions, 
Ahriman or the demon is depicted as knowledgeable of secrets, smart, inventive, and skilled 
in instrument-making, such that his wisdom occasionally resolves the problems of gods. The 
present article adopts a critical view, relying on evidence extracted from Ferdowsi’s Shahnama 
(Book of Kings) and other ancient sources to explore the Zurvanist perspective on Ahriman’s 
knowledge. Drawing upon a verification methodology and employing content analysis, we 
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initially elucidate the characteristics of Ahriman concerning knowledge and awareness of 
secrets in Iranian ancient heroic texts in comparison to Shahnama. Moreover, we explore the 
connections that these characteristics have with Ahriman’s knowledge in Scandinavian texts 
and traditions. This research provides a comparative study of the texts and verses that evidently 
attest to Ahriman’s knowledge in ancient Iranian and Scandinavian beliefs. Finally, we conclude 
that Ahriman was not unintelligent, as Zurvan the deity predicted. Given the evidence at hand, 
Ahriman possessed a significant share of knowledge, foresight, awareness, and knowledge of 
the future. Furthermore, in ancient Scandinavian texts and traditions, Ahriman is not portrayed 
as dumb and stupid; instead, he presents himself as knowledgeable of secrets, intelligent, 
inventive, skillful in instrument making, and at times, a problem-solver. Overall, it may be said 
that, considering the variety of his creation and intelligent acts, Ahriman’s knowledge surpasses 
that of the Scandinavian demon.
Keywords: Zurvanism, knowledge, Ahriman, knowledge of secrets, Scandinavian traditions.
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چکیده
بررسـی میـزان دانـش اهریمـن در تقابـل بـا اهوامـزدا از دیدگاه آییـن زروانی و همچنین مقایسـه آن با 
باورها و سـنت‌های اسـکاندیناوی موضوعی اسـت که بدان پرداخته نشـده اسـت. بر اساس اندیشه 
زروانی، اهریمن فرزند ناخواستۀ ‌زروان، نادان، پس‌دانش و کندذهن است و اهورامزدا فرزند دلخواه 
گاه اسـت. اهریمـن در متـون و سـنت‌های کهـن  گاهِ مطلـق و همـه‌آ و محبـوب او اسـراردان، روشـن، آ
اسکاندیناوی نیز اسراردان، بادانش، زیرک، نوآور و ابزارساز است؛ به ‌گونه‌ای که گاه حتی با دانش 
خود گره‌گشای مشکلات خدایان می‌باشد. در مقالۀ حاضر کوشیده‌ شده است با دیدی منتقدانه و 
ج از شاهنامه فردوسی و سایر منابع کهن، دیدگاه زُروان  بر اساس مستندات و اندیشه‌های مستخر
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دربارۀ دانش اهریمن بررسـی شـود و با روش اثباتی و بر اسـاس تحلیل محتوا، نخسـت نشـان داده 
می‌شـود ویژگی‌های اهریمن از نظر دانش و اسـراردانی در متون کهن و پهلوانی ایران در مقایسـه با 
شـاهنامه چگونه اسـت؟ همچنین این ویژگی چه پیوندی با دانش اهریمن در متون و سـنت‌های 
اسـکاندیناوی دارد؟ در ایـن پژوهـش متـون و ابیاتـی کـه آشـکارا بـر دانش اهریمن در کهـن باورهای 
ایرانی و اسکاندیناوی گواهی می‌دادند، به گونه مقایسه‌ا‌ی بررسی شده است. در پایان این نتیجه 
حاصل شد اهریمن آن‌گونه که زروان خدا پیش‌‌بینی می‌کرد، نادان و کم‌هوش نیست و با استناد به 
گاهی و اطلاع از آینده نیز دارد؛ همچنین اهریمن  همین شواهد بهره ‌بالایی از دانش، آینده‌نگری و آ
در متون و سنت‌های‌ کهن اسکاندیناوی نه‌تنها پس‌دانش و نادان نیست، بلکه خود را اسراردان، 
بادانـش، باهـوش، نـوآور و ابزارسـاز و گاه ‌گره‌گشـا می‌نمایاند. درمجموع می‌تـوان گفت میزان دانش 
اهریمـن ایرانـی بـا توجـه بـه تنوّع آفرینش‌گری و عمله و اعمال هوشـیارانه او، بیشـتر و چشـمگیرتر از 

میزان دانش اهریمن اسکاندیناوی است.
کلید‌واژه‌ها: آیین زروانی، دانش، اهریمن، اسراردانی، سنت اسکاندیناوی.
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مقدهم

بر اساس باورهای کهن ایرانی، زُروان خدایِ دو‌جنسه ‌نیاز می‌آورد که او را فرزندی پدید آید تا 

پادشاهی جهان را به او بسپارد. هزارسال بعد شک می‌کند و از شک او اهریمن متولد می‌شود 

، سیاه و رشک‌کامه برآورد می‌کند. زروانیان  که به دلخواه زروان نیست و زروان او را نادان، بدبو

بر این باورند که اهریمن وجود واقعی دارد و فرزند زروان خداست و اگرچه بدذات است، باید 

به رسمیت شناخته شود. اعتقادات ایرانیان قدیم به مبدئی برای نیکی و مبدئی دیگر برای 

بد که بعدها با تعبیر »ایزدان« و »اهریمن« بیان شده، از همین‌جا پیدا شده است )مطهری، 

1390: ص 58 - 59(؛ اما برخلاف زروانیان، پیروان زرتشت نه‌تنها اهریمن را موجودی مستقل 

و هم‌تراز با اهورامزدا به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه او را بسیار پایین‌تر پنداشته‌اند.

از نیاز زروان خدا اهورامزدا متولد می‌شود که به دلخواه زروان است و روشن و دانای مطلق و 

گاه می‌شود. بر اساس باورهای زروانی، جهانِ بی‌کرانِ تقسیم نشده است، میان  هوشیار و آ

دو نیروی ستیزه ناسازِ اهورامزدا و اهریمن بخش و زمان‌دار می‌شود و مقرر می‌شود در زمان 

معلـوم ایـن دو فرزنـد زروان دسـت بـه آفرینـش بزننـد و قـدرت، دانـش و توان‌منـدی خـود را بـه 

عرصـه ظهـور بگذارنـد. هرمـز چنیـن گویـد: »از آن هنـگام کـه آفریـدگان را بیافریـدم، نه من که 

هرمزدم، برای نگهبانیِ آفریدگان خویش به آسـودگی نشسـته‌ام و نه نیز او که اهریمن اسـت، 

بـرای بدی‌کـردن بـر آفرینـش، بـه جـادو دینـی مردمـان را به دوسـتیِ خویـش و نادوسـتیِ هرمزد 

انگیـزد تـا دیـنِ هرمـزد هِلنـد و آنِ اهریمـن ورزنـد. این را به اندیشـه مردمان افگنـد که این دین 

هرمزد نیست، بدان خستو نباید بودن. کسی که بدان مردم که این سخن را به داد این نهاد 

اسـت چیـز دهـد، آن‌گاه اهریمـن از او خشـنود شـود کـه بـه رامـش بخشـیدنِ او بُـود« )دادگـی، 

۱۳۹۵: ص 119(. 

بـه بـاور زروانیـان دو مینـوی متضـاد اهریمـن و اهورامـزد آفرینـش را پایه‌ریـزی کردنـد و سـرآغاز 

دانـش زندگـی و جنبـش و اسـتمرار حیـات شـدند. اهریمـن سراسـر بی‌دانشـی، کندذهنـی و 
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شرارت است، آفرینش او جملگی‌ خِرَفستَرِ زیان‌بار و هدف او از آفرینش، مقابله و میراندن 

آفریده‌هـای اهورامزداسـت. در مقابـل اهورامـزدا، یک‌سـر خـرد و دانـش و روشـنی و صلـح و 

دوسـتی تصـور شـده اسـت. »در آغـاز هـر دو وجـود داشـتند، بی‌آنکـه به نبـرد بپردازنـد. اورمزد 

گاه بود؛ ولی اهریمن که همیشـه نادان و  بـه علـم مطلـق خـود از وجـود روح بـد یعنی اهریمـن آ

، ۱۳۸۶: ص ۸۵(. گاهی نداشت ...« )هینلز احمق است، از هستی اهورمزد آ

اهورامـزدا ازآنجاکـه نهـادی نیـک و بی‌نقـص داشـت، دسـت بـه آفرینش موجودات شایسـته 

و زیبـا می‌زنـد و اهریمـن ازآنجاکـه ذات پلیـد و زشـت‌کامه دارد، بـه موجـودات آفریده‌شـدۀ 

‌هرمزد می‌تازد و آنان را تباه و پرمرگ می‌سازد و در مقابل دست به آفرینش بر خلاف آفرینش 

هرمزد می‌یازد و موجوداتی پلشـت و آسیب‌رسـان که تنها وظیفۀ آنها کشـتن و آسـیب‌زدن و 

خشکاندن و میراندن است می‌آفریند.

بـر اسـاس ‌پنداشـت زروانیـان، اهریمـن دانـش و هـوش آینده‌بینـی نـدارد و از عاقبـت اعمـال 

گاه نیست. هدف هرمزد از آفرینش، اثبات ناتوانی اهریمن برای توفیق‌یافتن در سوگند  خود آ

خـود مبنـی بـر میراندن موجودات هرمزد اسـت و زمان‌دادن به اهریمن تـا اندک‌اندک ناتوان و 

 ، بی‌توش گردد و به پایان مرگ‌آمیز خود برسد؛ اما هدف اهریمن از آفریدن موجودات زیان‌بار

تسـکین حسـادت ذاتی خود و کشـتن آفرینش هرمزد اسـت. کتاب زرتشـتی بندهشـن که از 

اعتقادات و باورهای مختلف سـخن به میان آورده اسـت، دربارۀ دانش اهریمن در اندیشـه 

زروانـی این‌چنیـن بیـان می‌کنـد: »اهریمـن در تاریکـی، بـه پس‌دانشـی وَزدِارکامگـی ژرف‌پایـه 

یکـی جایـی اسـت کـه آن را تاریکی بی‌کـران خوانند. میان  بـود. او را زدارکامگـی خیـم و آن تار

( بدو است« )دادگی، ۱۳۹۵: ص ۳۳(.  ایشان تُهیگهی بود که وای است، که آمیزشِ )دونیرو

گاه نبـود؛ سـپس از آن ژرف‌پایـه  همچنیـن اهریمـن بـه سـبب پس‌دانشـی از هسـتیِ هرمـزد آ

برخاسـت، بـه مـرزِ دیـدار روشـنان آمـد. چـون هرمـزد و آن روشـنی ناملمـوس را دیـد، بـه سـبب 

زدارکامگـی و رشـک‌گوهری فـراز تاخـت، برای میراندن تاخت آورد. سـپس چیرگی و پیروزیِ 
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( از آنِ خویـش را دیـد و بـاز بـه )جهـان( تاریکـی تاخـت، پـس دیـو آفریـد: آن آفریـدگانِ  فرا)تـر

مرگ‌آورِ مناسب برای نبرد )با هرمزد( را « )دادگی، ۱۳۹۵: ص ۳۴(.

»اهریمن هرجا موفق شود با اسراربینی خود، قدرت کنترل خود بر آفریده‌های هرمزد را عیان 

سازد درنگ نمی‌کند و هرجا که راهی نیابد، دست به نیرنگ‌سازی و فریب‌کاری می‌‌زند ...« 

)میرفخرایی، ۱۳۷۶: ص ۲۴-۲۰(.

با دقت در همۀ باورهای زرتشتی، مانوی و مهری می‌توان به عکس این سخن دست یافت. 

نشانه‌های دانایی، آینده‌نگری، توان و جسارت اهریمن اگر در بسیاری از متون در برابر هرمزد 

بیشتر نباشد، برابر است.

، ادبيـات،  هنـر و حماسـه ايرانـی از فرهنـگ ایـن کشـور تأثیـر پذیرفتـه و برخاسـته از اسـاطير

ديـن و آيين‌هـای باسـتانی اسـت؛ بنابرايـن ماهيـت نماديـن گرفته‌شـدۀ خـود از متـون ادبـی 

و حماسـی، همچـون شـاهنامه فردوسـی را حفـظ می‌نمايـد )اجاکـه و همـکاران، 1398: ص 

2(. در شـاهنامۀ فردوسـی مظاهـر و جلوه‌هـای اهریمـن همچـون اژدهایـان، دیـوان، جادویان 

گاهی دارند. اهریمن اسـکاندیناوی  و انسـان‌‌های بدسرشـت همگی توان پیش‌بینی و سـرآ

، دانا و زیرک، آینده‌نگر و اسـراردان اسـت و در مقابل  در برابـر اهریمـن ایرانـی ابزارسـاز و ماهـر

خدایان آنها دست‌وپا بسته و یاری‌طلب از اهریمن به چشم می‌آیند. در این جستار نمونه‌ها 

و شواهد از میان ابیات شاهنامه و متون کهن اسکاندیناوی خارج شده است. 

اهمیت پژوهش 

و  اهریمـن  مـا در حـوزۀ مقایسـه همه‌جانبـه‌  باورهـای  انجام‌شـده،  پژوهش‌هـای  اسـاس  بـر 

اهورامـزدا، گاه بـه شـکلی متعصبانـه همـراه بـا پیـش‌داوری زروان خدا یـا مؤمنانِ متعصب به 

دین چنان شـکل گرفته اسـت که اهریمن موجودی یک‌سـر نادان و کم‌هوش اسـت که قادر 

به دیدن آینده و اسرار نیست. مقالۀ حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که در این باب 
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می‌توانـد پاسـخی روشـن‌تر بـه ابهامـات پرسـش‌گران در ایـن حـوزه بدهـد و مهـم اسـت کـه در 

مقایسۀ عملکرد اهریمن در باور اسکاندیناوی و ایرانی با کمک‌گرفتن از شاهنامه فردوسی 

به پاسخی اقناع‌کننده دست یابیم.

پرسـش‌های پژوهـش بدیـن ترتیـب اسـت: اهریمـن در باورهـا و حماسـه ملـی ایـران در برابـر 

اهورمـزدا تـا چـه میـزان پس‌دانـش و کندذهن اسـت؟ تنهـا در باورهـای ایرانی چنین قضاوتی 

دربارۀ اهریمن انجام شده است یا در پنداشت نوردیک هم اهریمن نادان و کندذهن جلوه‌گر 

شده است؟ مقایسه عملکرد هوشمندانه و آینده‌نگرانۀ هرمزد و اهریمن چه نتیجه‌ای دربر 

دارد؟ آیا این نتیجه با پیش‌داوری زروان خدا دربارۀ اهریمن واقع‌بینانه بوده است؟ اهریمن 

در باور نورسی در برابر اهریمن ایرانی چگونه ارزیابی می‌شود؟ 

پیشی هنپژوهش 

 )1390( » شـعبانلو در مقالـۀ »بازتـاب اسـطوره آفرینـش در آییـن زروانـی در داسـتان اکـوان دیـو

در بحـث اصلـی بـه همانند‌سـازی رسـتم و اکـوان دیـو بـه اهریمـن و اهورمـزدا پرداخته اسـت 

و کردارهـا و اعمـال آنـان را بـا یکدیگـر می‌سـنجد. ایـن مقالـه بـه موضـوع سـنجش دانـش یـا 

بی‌دانشی اهریمن ورود نکرده است.

مقالـۀ »اهمیـت جایـگاه نیروهـای خیـر و شـر در کیهان‌شناسـی و انسان‌شناسـی زرتشـتی« 

)1400( نوشـته اسـکندری و طریقـی در کلید‌واژه‌هـا بـا مقالـه حاضـر اشـتراک‌هایی دارد؛ ولـی 

نویسندگان به تأثیر جایگاه شر و خیر بر زندگی فعلی بشر بسنده کرده‌اند و در باب دانش یا 

بی‌دانشی خیر و شر و تناسب دانش آنها با یکدیگر بحثی به میان نیاورده‌اند. 

. دوشن‌گیمن دربارۀ همانندی‌های ایرانی در کیش  کتاب ارزشمند اورمزد و اهریمن نوشته ‌ژ

یهود و پیدایش و افول و ماندگاری کیش مزدایی، دوگانه‌باوری و اهریمن و فاجعه کیهانی و 
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... مبحث گشوده است و به طور ویژه به مبحث کلیدی دانش برتر اهریمن نپرداخته است؛ 

از این‌رو با مقاله ‌حاضر کمی متفاوت است. 

پـرارزش  کتـاب  در  را  مقالـۀ ‌حاضـر  بـا  کلیـدی  موضـوع  حـوزه  در  هماننـدی  بیشـترین 

اهریمن‌شناسـی ایرانـی نوشـته آرش اکبـری مفاخـر می‌یابیم. این کتاب به بررسـی اندیشـه‌ها 

و اعمـال اهریمـن و اهورامـزدا می‌پـردازد و تـا حـدودی هـم اشـاراتی پیـدا و پنهان به برسـنجی 

قدرت و توان و کندذهنی یا دانایی اهریمن در تقابل با هورامزدا کرده است؛ از این‌رو بیشترین 

مشابهت با این جستار را می‌نمایاند.

مقاله‌ای با عنوان »کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید« )۱۳۸۸( به نویسندگی آرش 

اکبری مفاخر به چاپ رسیده است. در چکیده این مقاله مبحث اعمال اهریمنانه ‌دیوان 

و عمّال‌ اهریمن به تصویر درآمده است و تنها اعمال اهریمنی مدنظر نویسنده بوده است و 

دربارۀ مقایسه ‌توان و دانش اهریمن و هرمزد سخنی به میان نیامده است.

نادش‌ها یاهیرمن

بـرای روشن‌شـدن میـزان درسـتی دیـدگاه زروان دربـارۀ دانـش اهریمـن، پـس از بیـان شـواهدی از 

شاهنامه، می‌توان ردپایی از موارد نقص باورهای پیشین مبتنی بر نادانی و پس‌دانشی اهریمن و 

قدرت و دانایی مطلق هرمزد دست یافت و با استناد به همین شواهد ثابت خواهیم کرد اهریمن 

گاهی و  نه‌تنها نادان، کم‌هوش و پس‌دانش نیست، بلکه بهره‌ بالایی از دانش، آینده‌گری و سِرآ

اطلاع از آینده را نیز دارد. همچنین بیان شواهدی از سنت و متون کهن اسکاندیناوی به شکل 

مقایسـه‌ای در کنار ابیات و شـواهد شـاهنامه برای اثبات این نکته که اهریمن نورسـی خود را 

اسراردان، بادانش، باهوش و نوآور و ابزارساز می‌نمایاند، در تبیین موضوع کمک شایانی خواهد 

کرد؛ از این‌رو نمونه‌هایی از دانش اهریمن در این دو سنت را برخواهیم شمرد.
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نادشنم‌ناوت و دت یغیی رسونرشت

هرمزد در جایگاه آفرینش‌گر خوبی‌‌ها، برای آفریدگان خود جز خوبی و زیبایی را نمی‌پسندد. 

در تقابل خواسته‌های اهریمن و هرمزد از آغاز شکل‌گیری خلقت گیتی، خواسته‌های هرمزد 

به بار ننشست و اهریمن سوگند یاد کرده بود به آفریدگان هرمزد آسیب بزند و تباه‌شان کند. 

سرنوشت آدمیان که عزیزکرده ‌هرمزدند، طبعاً باید در دست پرمهر هرمزد باشد؛ اما آیا همگان 

خوشبخت خواهند شد؟ و خواسته ‌هرمزد مبتنی‌ بر نیک‌فرجامی آدمیان به انجاز می‌رسد؟ 

اهریمن به واسطۀ فعالیت‌های شرارت‌بار خود اسباب تزاحم و تداخل در امور هرمزد را فراهم 

ک در سرنوشت مردمان  می‌کند و حتی ‌سرنوشت افراد را تغییر می‌دهد. اعتقاد به تأثیر افلا

از زمان‌های کهن در باورهای ایران بوده است.

زنر معتقد اسـت در زمان خشایارشـاه با توجه به سـرکوبی که پیرامون آیین دیوی انجام شـد، 

بسـیاری از مغ‌هـای ناراضـی بـه سـمت آسـیای صغیـر و غـرب ایـران مهاجـرت کردنـد و در 

جریان این مهاجرت، با مردم بابِل آشنا شدند و از علم و اعتقاد آنها پیرامون ستاره‌شناسی و 

زمان‌شناسی الهام گرفتند و زروانیسم را پایه‌گذاری کردند.

آنها چنین می‌پندارند که طبع و نهاد برخی سیارات شوم است و این نحوست را سبب تأثیر 

در زندگی مولودی می‌کنند که هم‌‌زمان با طلوع آن سیارات ولادت یافته باشد؛ یعنی خواست 

هرمزد مبتنی ‌بر نیک‌انجامی و خوش‌فرجامی آن موارد به خواسـت اهریمنانه ‌سـیارات نقض 

می‌شـود؛ زیرا سـیارات شـوم و نحس عمّال‌ اهریمن هسـتند؛ از این‌رو می‌گویند »هرمزد سـتاره 

زندگی و کیوان ستاره ‌مرگ است که هرمزد به سبب ناتوانی در برابر دشمن آن بخشد که دشمن 

را کام اسـت، زندگـی، روایـی و خواسـته دهـد. کیـوان بـه سـبب چیرگـی بـر دشـمن، آن کنـد کـه 

مخالف این است، مرگ، تباهی و درویشی؛ بدین روی پتیاره است« )دادگی، 1395: ص 60(.

سیاوش، زال و سهراب به طالع شوم ولادت یافتند و سرنوشتی که جامه ‌مرگ بر قامت آنان 

بافته بود، چه بود جز سیارات که تعبیر به روزگار می‌شود؟
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بدانست نیک و بد و چون و چنداز آن کو شمارد سپهر بلند

غمی گشت چون بخت او خفته دیدستاره بر آن بچه آشفته دید
)فردوسی، 1393: ج ۳، ص ۱۰(

ک بر مولود را پیش‌بینی کرده بودند: در زمان تولد شغاد، ستاره‌شناسان بی‌مهری افلا

؟گرفتند یکسر شمار سپهر که دارد بر آن کودک خرد مهر

که ای از بلند اختران یادگاربگفتند با زال سام سوار

ندارد بر این کودک خرد مهرگرفتیم و جُستیم راز سپهر
)فردوسی1393: ج ۶، ص ۳۲۴(

مگر جز آن است که پروردگار مهرآیین و مهربان، نیکی و شادی بندگان خود را می‌نویسد؟ 

چگونـه اسـت کـه سـیارات و سـپاهیان اهریمـن سرنوشـت مزدایـی بشـر را بـه تباهـی و مرگ و 

ویرانی می‌کشانند؟ دانش قدرت نفوذ و تأثیر اهریمن در اعمال و افعال هرمزد تا اینجاست.

در نوشـته‌های کهن نورسـی نیز باور مردمان شـمال بر این اسـت که اهریمن با سـپاه و لشـکر 

پلید خود و با دخالت در سرنوشت آدمیان، شومی و ویرانی می‌آفریند. گودرون که ملکۀ شوم 

سرنوشت است، در برابر الهه ‌مادری که سرنوشت همگان را می‌داند و نامش فریگ است، 

قرار می‌گیرد. خدایان اسکاندیناوی از پیش‌گویی و اسراردانی ناتوان و عاجزند و برای اطلاع 

از سرنوشت دیگران به پیشگویان مراجعه می‌کنند. چگونه است پیشگویان که تبار اهریمنی 

یافتند  دارند، دانش آینده‌بینی دارند؛ ولی خدایان از آن بی‌بهره‌اند؟ »هنگامی که خدایان در

یافتند آنها  ایـن سـه کـودک در یوتونهایـم پـرورش می‌یابنـد، به پیشـگویان مراجعـه کردنـد و در

سبب خسران و آسیب عظیمی خواهند شد ...« )پیج، ۱۳۸۷: ص 385(.

در باورهای کهن اسکاندیناوی خرد و معرفت نزد غولان است و به طور مشخص در زیرزمین 

و اعماق درون زمین پنهان است. سرنوشت‌‌ها هم در زیرزمین در چشمه‌‌ای کنار چشمۀ‌ خرد 

نوشته می‌شود؛ آنچه در زیرزمین است، متعلق به اهریمن است؛ »اما آنچه برای ما مهم‌تر به 
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نظر می‌رسد، ادعای غول است؛ او پس از نزول به جهان زیرین عاقل و دانا غیب‌گو می‌شود؛ 

نزولی که بر این اساس می‌توانیم آن را یک تشرف قلمداد کنیم« )ایلیاد، ۱۳۸۸: ص ۵۶۲(.

»چشمۀ دیگری وجود دارد که چاه سرنوشت نامیده می‌شود ... سه نیمه‌الهه که سرنوشت بشر 

را رقم می‌زنند ... نورن‌‌های منفردی هم وجود دارند که از هنگام تولد به انسـان چسـبیده‌اند 

و سرنوشـت او را کنتـرل می‌کننـد؛ امـا لزومـاً هـم بهتریـن سرنوشـت را رقم نمی‌زننـد ...« )پیج، 

۱۳۸۷: ص 302(.

در مینـوی خـرد هـم بـه قـدرت برابـر اهریمـن و هرمـزد در تغییر سرشـت و سرنوشـت آفریدگان 

اشـاره می‌شـود: »اورمـزد چـون بخواهـد گاهـی می‌توانـد آفریـدگان اهرمـن را و اهرمـن نیـز چـون 

بخواهد گاهی می‌تواند آفریدگان اورمزد را بگردانند ]= تغییر دهد[ ... چنان‌که اورمزد جمشید 

و فریدون و کاووس را بی‌مرگ آفرید و اهرمن چنان آنان را تغییر داد که معروف است« )مینوی 

خرد، ۱۳۸۵: ص ۳۲(.

به تعبیر شاهنامه، روان شخص فریب‌خوردۀ ‌دیوان و اهریمنان، به مزدوری نزد آنان گماشته 

می‌شـود. اهریمـن بـا فریـب و تطمیـع می‌توانـد مردمان را بـه مزدوری خود بگمـارد و از انجمن 

یـاران هرمـزد جـدا کنـد. در نبـرد رسـتم بـا کامـوس کشـانی، رسـتم بـدو می‌گویـد تـو روانـت را به 

مزدوری دیو گماشته‌‌ای:

بدو گفت کاکنون شدی بی‌گزندبیامد ببستش به خم کمند

روانت بر دیو مزدور گشـتز تو تنبل و جادوی دور گشـت
)فردوسی، 1393: ج ۴، ص 205( 

ک را به فریب از راه یزدان دور می‌‌کند و از او دیوی پلید‌تر از خود می‌سازد  نیز اهریمن ضحا

تـا پـدر را بکشـد و جهـان را از مردمـان تهـی کنـد. این نمونه روشـنی اسـت از تغییر سرنوشـت 

آفریدگان هرمزدی به قدرت و دانش اهریمن. فردوسی آشکارا فرادستی و دانش برتر اهریمن 

مرگ‌آفرین را فریاد می‌کند: 
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به مردی و دانش که آمد رهاازین برشده تیزچنگ اژدها

نجستست از او مرد دانا زمانبباشد همه بودنی بی‌گمان
)فردوسی،1393: ج ۶، ص ۲۲۰( 

نادش حورفخ و طون و شتن و شعوم و رسیق ی

سرچشـمه جادویی و اهریمنی‌دانسـتن خط و کتاب و نویسـندگی در باورهای ایران کهن و 

نیز پنداشـت کهن کشـورهای نورسـی از بن‌مایه‌‌های همانند این دو فرهنگ کهن اسـت. در 

باورهای ایرانی به نقل از شـاهنامه فردوسـی دیوان که در اسـارت طهمورث هسـتند، در ازای 

« می‌نامیدند: آزادی خود به طهمورث پیشنهاد می‌کنند دانشی بدو بیاموزند که آن را »نوهنر

به جان خواستند آن زمان زینهارکشیدندشان خسته و بسته خوار

بیاموزی از ما که‌ت آید به برکه ما را مکُش تا یکی نوهنر

دلش را به دانش برافروختندنبشتن به خسرو بیاموختند
)فردوسی، 1393: ج ۱، ص ۳8(

وجود دانش ‌نبشتن یا نوهنر که تا زمان طهمورث ناشناخته بود، شگفتی می‌آفریند که چگونه 

دانش و علوم نزد جادویان و دیوان است.

در اسـاطیر اسـکاندیناوی نیـز خاسـتگاه حـروف الفبـای رونـی، ریشـه‌‌ای جادویـی دارد و 

معتقدند این حروف خاصیت جادویی دارند:

»... بـا فهرسـتی اعمـال جادویـی کـه احتمـالاً از زبـان اودیـن بیـان می‌شـود، با ابیاتـی نامفهوم 

مواجه می‌‌شویم:

به یاد می‌آورم آویزان بودم بر درختی که در معرض وزش باد بود 

نُه شب تمام

مجروح از ضربه خنجری که بر اودین وارد شده بود 
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ازخودم بر خودم 

از درختی که هیچ‌‌کس نمی‌داند ریشه‌‌هایش کجایند 

کی در شاخ نه نانی به من داده شد و نه نوشا

صبحگاهان سر برآوردم 

حروف رونی را آموختم، فریاد زنان آموختم 

ک افتادم« )پیج، ۱۳۸۷: ص 236(. و بار دیگر بر خا

بن‌مایه‌ درخت دانش و نوشابه‌ای که در باورهای کهن قابل تبدیل به یکدیگرند، مفهوم علم 

اسـت که سـبب جاودانگی و نامیرایی می‌شـود؛ همان‌گونه که آب حیات در باورهای کهن 

ایران سبب بی‌‌مرگی و خداوارگی می‌شود. در متون کهن نورسی هم نوشابۀ شاعرانه‌ای وجود 

دارد کـه زندگی‌بخـش اسـت و بـا خاصیـت جادویـی خـود نوشـنده را عالِـم و دانـا و شـاعر و 

ابـزاردان می‌کنـد؛ نظیـر سـوم‌های هنـدی یا همان هوم‌های ایرانی؛ اما جالب آن اسـت که در 

باور مردمان شـمال این نوشـابۀ شـاعرپرور و عالم‌پرور تنها در دسـت هیولا و دیو و اهریمن و 

غول است و با خون کواسیر تهیه می‌شود و کوتوله‌ها که نسل اهریمن دارند و در زیرزمین به 

ک شـاعرپروری که اودین برای دستیابی  جادویی دسـت می‌زنند، آن را تهیه می‌کنند. نوشـا

به آن با غول‌ها به نبرد برخاست.

»گوش کن ارل، خون کواسـیر را ... خون کواسـیر به نوعی مشـروب مخصوص تبدیل شـد که 

موجد الهام شاعرانه است« )پیج، ۱۳۸۷: ص ۲۴۹(.

کیـد فـراوان شـده اسـت. تأثیـر کلمه و سـخن  در کهن‌باورهـای ملـل بـر جـادوی قـدرت کلام تأ

به‌ویژه آن‌گاه که به شعر با وزن و ایقاع و ریتم عجین گردد، سحرآمیز و جادویی خواهد بود. به 

همین دلیل کتاب‌‌های دینی عموماً به رشته ‌شعر و وزن آهنگین آراسته شده است. رب‌النوع 

، تابعه یا نابغه و ... القاب گوناگونی که به القاکنندۀ‌ حسن شعرگونه  شعر و شاعری، الهه شعر

بر آدمی داده می‌شود، نشان از اهمیت آیینی هنر شعر و موسیقی و وزن و ایقاع در اسطوره‌ها 
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و ادیان دارد. در کهن‌باورهای نوردیک این حس شـاعرانه خاسـتگاهی دارد در جهان زیرین و 

ریشه‌های درخت که در چشمه و در اختیار پریان و جنیان است. »کوتوله‌هایی به نام فیالار 

و گالار موجودی به نام کواسـیر را می‌کشـند و خونش را با عسـل می‌کنند، از آن مشـروبی ‌پدید 

می‌آورند که هر کس بنوشد شاعر خواهد شد« )پیج، ۱۳۸۷: ص ۲۴۷(. 

»گان لـود غـول بانویـی اسـت کـه در یـک کـوه، از شـراب شـاعرانه حفاظت می‌کنـد. اودیـن او را 

اغوا می‌کند و اجازه می‌یابد که همه شراب را بنوشد« )پیج، ۱۳۸۷: ص ۵۷۱(. در شاهنامه نیز 

رامشگری که با موسیقی و شعر دلکش توانست کیکاووس را اغوا نماید، از دیوان مازندرانی بود:

بیامد که خواهد بر شاه بارچو رامشگری دیو زی پرده‌‌دار

یکی خوشنوازم ز رامشگرانچنین گفت کز شهر مازندران

برآورد مازندرانی سرودبه بربط چوبایست برساخت رود
)فردوسی، 1393: ج 2، ص 77(

پریـان نیـز موجـودات اهریمنـی اسـاطیری هسـتند کـه به‌شـدت بـا موسـیقی و رقـص و طرب 

یـاد بـه رامـش و رقـص و آوازهای شـبانه دارند ...«  و آواز مرتبـط هسـتند: »]پریـان[ دلبسـتگی ز

)سرکاراتی، ۱۳۸۵: ص ۶(. پری یا جادوزنی که در خان چهارم رستم پدیدار شد نیز در کنار 

ساز و آواز و طنبور جلوه کرد:

بیابان چنان خانه سور یافتابا می یکی نیز طنبور یافت
)فردوسی، 1393: ج 2، ص ۹۸(

نادش سخاتو‌س و زاعم و نارهندس ه

ک کـه بـه نوعـی منسـوب بـه دیـوان  ارتبـاط و پیوسـتگی مظاهـر اهریمـن بـا عناصـر آب و خـا

، موضوعات عمرانی، علم هندسـه و  هسـتند، زمینه‌سـاز پرداختـن اهریمـن بـه ساخت‌وسـاز

اندازه‌گیـری شـده اسـت. در ادبیـات پهلـوی از عناصـر سـازندۀ‌ جهـان دو عنصـر به اهریمن 
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ک به واسطۀ قرابت با زمین، ابعاد گیتیانه  نسبت داده می‌شود و معتقدند عناصر آب و خا

می‌پذیرند و با دیو و مظاهر شیطانی در پیوند هستند و عناصر باد و آتش به سبب نزدیکی 

ک و اهورامزدا، خاصیتی هرمزدی دارند. به افلا

»آفرینش میان هرمزد و اهریمن تقسیم شده است: خوب به اهرمزد و بد به اهریمن تعلق دارد 

و مادینه‌هـا از آن اهریمن‌‌انـد ... نرینه‌‌هـا بـه اهرمـزد و مادینه‌هـا بـه اهریمـن متعلـق هسـتند ... 

، ۱۳۸۴: ص ۲۹۲،۱۱۸(. زمین و آب مادینه‌‌اند و آتش و باد نرینه‌‌اند« )زنر

بـر ایـن بنیـاد در متـون کهـن ملل، به‌تقریب اهریمـن را در کار سـازه‌های عمرانـی می‌یابیم. در 

متون اسکاندیناوی بهترین معمارها و بنّاها از میان غولان برگزیده می‌شوند و خدایان برای 

بـازداری از تهاجـم هیولاهـا بـه آسـمان لازم دیدنـد پیرامـون آسـمان دیـوار بسـازند و بـرای ایـن 

ساخت‌وسـاز مجبـور بـه اسـتمداد از دیـو یـا غـول بنّا شـدند. »خدایـان در اطـراف قلمرو خود 

دیواری دفاعی احداث کردند تا از هجوم غول‌ ها در امان بمانند؛ آنها بنّایی پیدا کردند که 

این دیوار را بسازد و این بنّا از نسل غول‌ها بود« )پیج، ۱۳۸۷: ص ۲۴۵(.

ک‌ها و جهان زیرزمین در باور مللِ جهان مانشگاه دیوان و اهریمنان است و همۀ مظاهر  مغا

شـیطانی در زیرزمیـن جـای دارنـد. آشـفتگی آغازیـن پیـش از زمـان خلقـت گیتـی کـه همان 

chaos  اسـت، جایـگاه ظهـور اهریمـن اسـت؛ به همین دلیل موجودات اهریمنـی و درندگان 

از اعمـاق جهـان زیریـن بـالا می‌آینـد و برای مردمان و گوسـپندان تهدیدآمیز هسـتند. جهان 

ک در پیوند است.  ک‌‌ها و تاریکی‌‌های خا ارواح خبیث و کوتوله‌ها و جادویان با همان مغا

پریان اهریمنی که با چشمه‌‌سارها مرتبط هستند و هنگام اختفا در زیرزمین پناه می‌گیرند، 

ک و آب سبب شده است  همگی جلوه‌ها و مظاهر اهریمن‌اند. هبستگی آنها با عنصر خا

تـا هـر ساخت‌وسـاز و بـه کاربـری مصالـح کـه از گِل رُس و آب باشـد، در اختیـار اهریمـن قـرار 

گیـرد. دانـش کاربـرد گِل و آب و پختـن خشـت برای ساختمان‌سـازی نخسـتین بـار از دیوان 

بنّـا دیـده شـده اسـت. بحـث بر این نیسـت که هرمـزد و مظاهرش ناتوان از معمـاری و بنایی 
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هستند، بلکه مهم این است که نخستین بار اهریمن به بنّایی و کاربری مصالح ساختمانی 

ید و این تأییدی است بر دانش و قدرت و ردیّه‌‌ای بر پندار پس‌‌دانشی و  و علم هندسه آغاز

نادانی اهریمن.

دیوان معمار و مهندس در عصر جمشید پیشدادی با گل و سنگ و گچ سازه‌هایی برآوردند 

و به خشت و قالب زدند که دانش آن تا پیش‌‌تر نبوده است.

نخست از برش هندسی کار کردبه سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

چو ایوان که باشد پناه از گزندچو گرمابه و کاخ‌‌های بلند
)فردوسی، 1393: ج ۱، ص 41(

ویژگی سـازه‌های اهریمنی، پیوندشـان با زیرزمین اسـت و نهان‌گاه‌‌هایی هسـتند که در دل 

[ زیرزمیـن بـه جادویـی بکـرد.  ک سـاخته می‌شـوند. »یکـی را افراسـیابِ تـورِ جادوگـر ]در خـا

یکی آن‌‌که جم‌ کرد به پارس که جمکرد خوانند ... جمکرد را گوید که جمشید زیرزمین و به 

نهفتگی خانه‌‌ای ساخت. به شگفتی روشن است« )دادگی، 1395: ص 137(.

کاووس[ یکی خانه کرد اندر البرزکوه که دیو اندر آن رنج‌‌ها شد ستوه]

، دیوان بدند ز بادافره او غریوان بدندبه رنجش گرفتار
)فردوسی، 1393: ج 2، ص 150(

ک از میان عناصر  همان‌گونه که در ابتدای همین مبحث به نقل از زنر گفته شد، آب و خا

چهارگانـه مادینـه و منسـوب بـه اهریمـن معرفـی شـده‌اند؛ بـر ایـن اسـاس پدیده‌هایـی کـه 

ک هستند نیز طبعی مادینه و اهریمنی دارند و از عملۀ اهریمن به  یست با آب و خا هم‌ز

شمار می‌آیند. پریان اساطیری نیز از این قبیل هستند. »... بیشترین موجودات اساطیری 

و  مـاده  گـون  گونا نمادهـای  کـه  گاه محسـوب می‌شـوند  ناخـودآ و تجسـم‌های  ... مظاهـر 

ک زمیـن یکسـان شـمرده می‌شـوند«  آشـفتگی آغازیـن chaosهسـتند و کلاً بـا مـادر و مغـا

)سرکاراتی، ۱۳۸۵: ص 21(.
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در باورهـای کهـن مـردم شـمال، آهنگرهـا و کوتوله‌‌هـا کـه از تبـار اهریمـن هسـتند و عمدتـاً با 

جهـان زیرزمیـن در ارتبـاط هسـتند، صنعت‌گـران ماهـر و اسـتادان جادوگـری هسـتند کـه با 

دانش جادوسـازی دسـت به تهیه ‌ابزار و اشـیاء می‌زنند. کوتوله‌های ابزارسـاز دانشـی دارند 

کـه ایـزدان اسـکاندیناوی بایـد از آنان اسـرار بیاموزند. »بزرگ‌ترین دشـمن خدایان ایکتون‌ها 

ک و معمولاً  هستند که معمولاً به غول‌ها ترجمه شده‌اند. برای این موجودات زشت وحشتنا

بدنهـاد، ‌معادل‌هایـی از قبیـل شـیاطین یـا جنی‌‌های کوتوله مناسـب اسـت« )پیـج، ۱۳۸۷: 

ص ۲۲۷(. ایـن صنعت‌گـران اهریمنـی دانـش سـاخت ابـزار دارنـد؛ »... لوکـی قـول داد نـزد 

کوتوله‌‌ها که صنعت‌گرانی ماهر بودند برود و آنها موهای تازه‌‌ای از طلا برای سیف بسازند« 

)پیج، ۱۳۸۷: ص ۲۹۳(.

نادش ناوت و آنیرفش‌گ یر

در کهن‌باورهـای ایرانـی، آفرینـش نیکی‌ها ویژۀ ذات اهرمزد اسـت و چشـم‌ها بر آفرینشـگری 

نیکِ اهریمن بسته شده است. هرگاه نام اهریمن در حوزه آفرینش به میان می‌آید، پدیده‌های 

ویران‌کننـده، مخـرب، آزارنـده و مـرگ‌آور کـه بـه قصـد تباهـی و آسـیب‌زدن آفریـده شـده‌اند، 

پیش‌کشـیده می‌شـود. در حقیقـت در کهن‌باورهـای ایرانـی، اهریمـن در مقابلـه بـا اهورامـزدا 

دست به آفرینش می‌زند و با صفات کشندگی و میل به کشتن و خراب‌کاری در پی آفریدن 

پدیده‌هایی برمی‌آید که آفریدگان هرمزد را تباه گردانند و به مرگ و نیسـتی بکشـانند. بحث 

مقاله ‌حاضر به هیچ‌روی در باب کیفیت و مطلوبیت آفریده‌های هرمزد و اهریمن نیست، 

بلکه تنها صفت آفریدگاری را مد‌نظر دارد. اهریمن گرچه در مقابل و به قصد تخریب هرمزد 

دسـت بـه آفرینـش می‌زنـد، به‌هر‌حـال آفریدگاری اسـت که در حـوزه آفرینش مخلوقات خود 

هیچ کم و کاسـتی ندارد و بر‌عکس از بسـیاری جهات مخلوقات اهریمن از حیث قدرت، 

شکوه و صلابت از مخلوقات هرمزد به‌مراتب برتر و پراقتدارترند. اگر مرگ از بدترین مخلوقات 
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اهریمن محسوب است؛ بپذیریم که از وی گریز و گزیری نیست و هرگز در مقابل آفریدگان 

اهورامـزدا عقـب ننشسـته اسـت و تمامـی مخلوقـات هرمـزد در چنـگال قهـار مـرگ اسـیرند و 

گزیر به پذیرش آن و به‌راستی نمی‌توان در برابر مرگ اعتراضی رواداشت. نا

زال به رستم می‌گوید:

به جز مرگ کان را در دیگر استهمه کارهای جهان را در است
)فردوسی، 1393: ج ۶، ص ۲۹۳(

از او بهرۀ ما یکی چادرستگر ایوان ما سر به کیوان برست

ک کچو پوشند بر روی ما خون و خا همه جای ترس است و تیمار و با

همانش نبیره همانش نیادروگر زمان است و ما چون گیا
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۲۲۳(

»اهریمن نیز ابزار نبرد را در تاریکی می‌آفریند. او در پایان دوران نخست به مرز روشنی آمده 

، ۱۳۸۹: ص ۶۴(.  و اورمـزد را تهدیـد بـه کشـتن و نابـودی آفریدگانـش می‌کنـد« )اکبـری ‌مفاخـر

اهریمن آفریدگار است و آفرینش می‌کند، نیت او از آفرینش اینجا مهم نیست. 

»]اهریمـن[ فـراز تاخـت، بـرای میرانـدن تاخت آورد؛ سـپس ... دیـو آفرید آن آفریـدگان مرگ‌آور 

مناسـب بـرای نبـرد بـا هرمـزد را ... اهریمـن بدان پتیارگی از کماله دیوان نخسـت اکومن را فراز 

ساخت« )دادگی، 1395: ص ۳۴(.

ک و آب عناصر دیوی هستند؛ اما در شاهنامه اشاره شده است همین عناصر ناچیز و  خا

یک به امر یزدان، مصالح سازنده ‌آفرینش شدند: سیاه و تار

بدان تا توانایی آرد پدیدکه یزدان ز ناچیز چیز آفرید

ک کیکی آتشی بر شده تابنا میان آب و باد از بر تیره خا

زبهر سپنجی سرای آمدندچو این چار گوهر به جای آمدند
)فردوسی، 1393: ج ۱، ص ۱۴(
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اهریمـن در مقابلـه بـا مخلوقـات هرمـزد دسـت بـه آفریـدن مخلوقاتـی پلیـد می‌زنـد؛ »اژدهـا، 

زمستان سرد، گرمای سخت، خِرَفستَران، سست‌باوری، ناهنجاری‌‌های اخلاقی و انواع گناه 

را می‌آفریند« )اوستا، وندیداد، 1389: ج ۱، ص ۲۰(.

»اهریمـن توانایـی آفریـدن چیزهـای نیـک را دارد؛ امـا نمی‌خواهـد چنیـن کاری انجـام دهـد. 

اهریمـن بـرای ثابت‌کـردن توانایـی خود یکی از زیباترین پرندگان، یعنی طـاووس را می‌‌آفریند 

، ۱۳۸۹: ص ۴۴(. ...« )اکبری‌ مفاخر

ک و باد و آتـش و آب اثیر و دل  در بَهَگودگیتـا آفرینـش خلاصـه‌ای از وجـود کرشناسـت: »خا

و عقـل و خـوی، ایـن فروتـر جنبـه ‌طبیعت من اسـت و جنبه ‌برتر آن جان اسـت کـه مایه قوام 

جهان است. این دو جنبه منشأ همه هستی است« )بهگود گیتا، ۱۳۸۵: ص ۱۲۲(.

در کتـاب اسـطوره‌های مـوازی بـر اسـاس بـاور مردمـان نورسـی، بن‌مایه ‌‌‌‌شـکل‌گیری خلقت از 

تکه‌تکه‌شـدن غول نخسـتین دیده می‌شـود؛ غولی برای آغاز آفرینش موجودات باید قربانی 

شود تا با قطعات پیکر آن غول کاینات شکل ‌گیرد.

، یک غول اولیه در آغاز زمان‌ که به دست اودین و دو برادرش کشته شد. آنها از خون  »یمیر

یـا، از گوشـتش زمیـن، از اسـتخوان‌هایش کوه‌هـا و از دندان‌‌هایـش صخره‌هـا، از  ایـن هیـولا در

جمجمـه‌اش آسـمان و از ابروانـش دیـوار حایـل هیـدگارد را پدیـد آوردنـد« )پیـج، ۱۳۸۷: ص 

۵۷۹(. از متن چنین برداشت می‌شود که حتی در آفرینش جهان که تنها شاهکار خدایان 

باید باشد، وجود اهریمن لازم است و این تردید حاصل می‌شود که در صورت نبودن اهریمن 

که قطعه‌قطعه شود، شاید آفرینش نمی‌توانست تشکیل شود. حتی در کهن باورهای ایرانی 

هم این شائبه وجود دارد که چنانچه اهریمن رشک‌کامه به دنیا نمی‌آمد و به سبب حسادت 

با هرمزد وارد کارزار نمی‌شد، تکلیف آفرینش چه می‌شد؟ بر این اساس نمی‌توان وجود لازم 

و ملزوم اهریمن و اهورمزدا را در شکل‌گیری آفرینش انکار کرد.
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بـر اسـاس برخـی کهـن باورهـای ایرانـی، کوه‌هـا بـه دسـت اهریمـن آفریـده شـدند تـا آفریـدگان 

هرمزد را به رنج گرفتار سـازند. در شـاهنامه اما برای پیدایش کوه‌ها از فعل بالیدن به معنای 

اندک‌اندک رشدکردن بهره گرفته شده است:

همی گشت گرد زمین آفتابهمه بر شد آتش فرود آمد آب

سر رستنی سوی بالا کشیدببالید کوه آب‌ها بردمید

یکی مرکزی تیره بود و سیاهزمین را بلندی نبد جایگاه

ک اندرون روشنایی فزودستاره بر او بر شگفتی نمود به خا
)فردوسی، 1393: ج ۱، ص ۱۵(

نیـز در کهن‌باورهـای اسـکاندیناوی ایـزدان حتـی از کشـیدن دیـوار دفاعـی بـه دور آسـمان برای 

جلوگیری از تهاجم هیولاها هم ناتوان بودند و این دیوار را کوتوله‌ها و غولان برای خدایان ساختند.

، اپسو خدای آسمان بود و تیامت الهه آشوب. همه خدایان از هم‌بستری آنها به وجود  »در آغاز

، مـردوک را به عنـوان قهرمان خود برگزیدند. مردوک با کشـتن مادر  آمدنـد. ایـن خدایـان جوان‌تـر

، کار آفرینش را به انجام رساند« )بیرلین، ۱۳۸۶: ص 96(. خود تیامت و معشوق او کینگو

پرسشـی دیگـر کـه همـواره پیـش می‌آیـد این اسـت که چرا پیـروزی قطعـی در نبرد اهورامـزدا و 

اهریمن، وابسته به دخالت و گزینش آدمی برای شرکت در این نبرد شده است؟ تا زمانی که 

انسـان فرامین هرمزد را رعایت کند و با اهریمن بسـتیزد، اهریمن نابود می‌شـود و هرمزد پیروز 

و چنانچـه آدمـی اهریمـن را یـاری رسـاند، پیروزی از آن اهریمن توانـد بود؛ پس در این حالت 

پایان پیروز و نقش مهم و تأثیرگذار او در آفرینش به  اهریمنی خواهیم داشت، آفرینش‌گر و در

نتیجه خواهد پیوست. »اما تحقق این پیروزی مستلزم همکاری انسان با هرمزد و نیروهای 

مینـوی اسـت. انسـان موظـف اسـت بـا پنـدار و کـردار و گفتـار نیـک، فریـب و دروغ و بـدی را 

یشه‌کن کند...« )ستاری، ۱۳۹۱: ص ۹۴(. ر
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، نکته حایز اهمیت این است تا زمانی  در بحث توان‌مندی اهریمن در آفرینش و در اقتدار

که اهریمن سرحال و پابرجاست، هرمزد گویا توان مقابله با او را کمتر در خود می‌بیند. بر این 

اسـاس هرمـزد دعـای اهونـور می‌خوانـد تا اهریمن را گیج و بیهـوش کند و درحقیقت در نبود 

اهریمن هرمزد فرصت و یارای خلق مخلوقات مادی خود را می‌یابد. »چون اهریمن به گیجی 

از کار بیفتاد، سه‌هزارسال به گیجی فروماند، در آن ازکارافتادگی اهریمن، هرمزد آفریدگان را به 

صورت مادی آفرید« )دادگی، 1395: ص ۳۹(.

نادش و قدرتیور ینب‌یگنادواج و ینت‌خ یش

جاودانگـی و نامیرایـی از ویژگی‌‌هـای هرمـزد و ایـزدان اسـت. زندگـی فرازمانـی و فرامکانـی 

ی آن را بـه غیـر نیـز  گـذار قدرتـی اسـت در اختیـار ذات هرمـزد و تنهـا اوسـت کـه قـدرت وا

دارد. در عصـر کهن‌باورهـا مردمـان می‌پنداشـتند با انجام اعمال خـاص می‌توانند به این 

ویژگـی دسـت یابنـد یـا مؤمـن خاص باشـند تـا بتوانند مزیت نامیرایی و تشـبه بـه ایزدان را 

ی در ایـن  یافـت‌ کننـد. بـر ایـن اسـاس قهرمانـان و یالن اسـاطیری نامیرایـی و مانـدگار در

گون آرزو می‌کردند. رویین‌تنی راهی بود برای تسـکین آمال یلان و  جهان را به اشـکال گونا

می‌پنداشـتند بدان وسـیله می‌توانند جاودانه شـوند. »مضمون جاودانگی به این اندیشـه 

کـی‌‌اش ادامه می‌دهد  راهبـر اسـت کـه یـا وجود جسـمانی یا جوانی سـرمدی بـه حیات خا

کـی‌‌اش را تـرک می‌گویـد تـا بتواند بـه حیات ابدی دسـت یابد«  یـا اینکـه وجـود، حیـات خا

کی ایـزدی خـود را جاودانـه و  گاهـی بـا نوشـا ، ۱۳۸۷: ص ۶۱(. مردمـان باسـتان  )پیربایـار

کننـده بـود. این شـیره  رویین‌تـن می‌کردنـد‌. نوشـیدن شـیره هومـه جاودانگی‌بخـش و نامیرا

هدیـه هرمـزد بـه مؤمنـان خود به ‌شـمار می‌رفـت. رویین‌تنی و جاودانگی هدیـۀ ویژه اورمزد 

کـه خردمنـدی نیـز  اسـت. »ایـن نوشـابۀ مسـتی‌بخش، نه‌تنهـا تـوان تـن و فراوانـی مـی‌داد، 

یان‌بخش را مـی‌داد و از همه بهتر  ی پیـکار بـا نیوندهـای ز می‌بخشـید و بـه سرسـپرده نیـرو
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ک‌های  ی رازآمیـز خورا انوشـگی والایـی ماننـد خدایـش در او می‌پرورانـد. سرسـپرده بـا نیرو

ایـزدی، از آدمـی فراتـر می‌شـد و امیـد راسـتینی می‌یافـت کـه در آن سـوی مـرگ، بـه درازای 

زندگـی خرسـندش افـزوده خواهـد شـد« )کومـن، 1380: ص 166 - 167(. همان‌گونـه کـه بـر 

یـد و  یـدون و کاووس را بی‌مـرگ آفر اسـاس ‌کهـن باورهـای ایرانـی »... اورمـزد جمشـید و فر

اهرمـن چنـان آنـان را تغییـر داد که معروف اسـت« )مینوی ‌خـرد، ۱۳۸۵: ص ۳۲(. فریدون 

و کاووس و جمشید در آغاز رویین‌تن و نامیرا آفریده شدند؛ اما تقدیر برگشت و در پایان 

بـه سـبب پیوسـتن بـه اهریمـن ایـن ویژگـی را از دسـت دادنـد. اهریمـن دانـش و تـوان تغییر 

سرنوشـت‌هایی را که به دسـت هرمزد پایه‌ریزی شـده دارد و همین مزیت اهریمن نشـان از 

پس‌گرفتن و ابطال رویین‌تنی هم در قدرت  دسـت بالای او در دانش و توانایی اسـت. باز

هرمزد هم در دست اهریمن است.

رویین‌تنی با عنصر آب؛ آب از مقدسـات و ایزدان اسـت که امشاسـپند محافظ خود را دارد 

و هرمـزد بـا ایـن عنصـر می‌توانـد فـره را بـه پیکـر مردمـان منتقـل کنـد؛ همچنیـن رویین‌تنـی و 

نامیرایی را از طریق آب می‌توان منتقل کرد. در مبحث رویین‌تنی اسفندیار از میان گفتارها، 

یکی رویین‌تنی او از طریق آب است؛ بدین‌شکل که زرتشت پیامبر برای رویینه‌کردن پیکر 

، او را میان آب‌ها غوطه‌ور می‌کند و تنها چشم‌‌هایش گزندپذیر ماندند. اسفندیار

اگـر هرمـزد قـدرت اعطـای رویین‌تنـی در آب را دارد، اهریمـن نیـز این قـدرت و دانـش را دارد. 

در شـاهنامه به داسـتان شـیرکَپی در عصر خسـروپرویز اشاره شـده است که پهلوان به چوبۀ 

خدنگ آن اژدها را از پای در‌می‌آورد. این شیرکپی که اژدهایی با ذات و نهاد اهریمنی است، 

با غلتیدن در آب رویین‌تن می‌شود و هیچ سلاحی بر او کارگر نیست:
نسودی بر او تیر کس کارگرچو بر اژدها بر شدی موی تر
بغلتید و برخاست و آمد برونشد آن شیرکپی به چشمه درون
همی آتش از کوه خوارا بجستبغرید و بر زد بر آن سنگ دست

)فردوسی، 1393: ج 9، ص ۱۴۹( 
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دژها و قلعه‌‌های تسخیرناپذیر مثل دژ بهمن از نوعی رویین‌تنی برخوردارند؛ اما این رویین‌تنی 

چـون دادۀ‌ هرمـزد نیسـت و از جانـب اهریمـن و وسـاطت جادویی و طلسـمات سـیاه ایجاد 

شده است، از ویژگی‌های اهریمنی به‌ شمار می‌آید. اهریمن دژ‌ها و قلعه‌ها را تسخیرناپذیر 

می‌کنـد. درسـت اسـت کـه آن دژهـا بـا نـام ایزد بـه تصرف یلان هرمـزدی در می‌آینـد؛ اما اصل 

قضیه برجاست و آن دانش و توانایی اهریمن در اعمال چنین اقدامات است. 

همه ساله پرخاش آهرمن استبه مرزی که آنجا دژ بهمن است

نباشد بر آن مرز کس را نشستبه رنج است ز آهرمن آتش‌پرست
)فردوسی، 1393: ج 3، ص 241(

نوع دیگر رویین‌تنی ویژۀ نبرد ابزار و پوشش‌های جنگی است. در این نبرد ابزارها با دستاویز 

جـادو و جنبـل و اسـتفاده از سـحر و طلسم‌سـازی بـه نـام ویـژه ‌کاربـر خـود روییـن می‌شـوند و 

پهلوان را از آسـیب‌دیدن محافظت می‌‌کنند؛ نظیر زره سـیاووش که در جنگ به کاربر خود 

ویژگی رویین‌تنی می‌بخشید. 

در متون کهن اسکاندیناوی نیز دربارۀ ‌چگونگی رویین‌تنی بالدر توضیحی وجود ندارد؛ اما 

نکته جالب این است که اودین پدر بالدر با آنکه خود ایزد است، نمی‌تواند پیش‌بینی کند 

و از اسـرار خبـر نـدارد و دربـارۀ ‌چگونگـی مـرگ بالـدر و هویـت قاتـل بالـدر از روح یک جادوگر 

مرده پرسـش می‌کند. به‌یقین جادوگری که از مرگ بالدر پیشـاپیش خبر دارد، به‌ اندازه‌ای از 

ایزد اودین پیش‌روتر و داناتر است که راز رویین‌تنی را نیز بداند.

نادشیاناوت و یا سبراری و ینآنیده یرگن‌

بـرای سـنجش میـان هرمـزد و اهریمـن از حیـث اسـراردانی و غیب‌نگـری و پیشـگویی، بهتـر 

آن است که به دمدمه‌‌های آغاز خلقت برگردیم. در سپیده‌دم شکل‌ گیری حیات که میان 

هرمـزد و اهریمـن بـه تقابـل پیـش آمد، اهریمـن هرمزد را تهدید کرد همۀ آفریـدگان او را از میان 
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برخواهد داشت. هرمزد گفت تو نمی‌توانی؛ چون آفریدگان من به وجود من دلگرم هستند؛ اما 

گاهی  در نهان می‌دانست اهریمن بدان‌چه می‌گوید عمل خواهد کرد. »پس هرمزد به همه آ

دانست که اگر او را زمان کارزار تعیین نکنم، آن‌گاه تواند کردن بر آفریدگان من همان‌گونه که 

تهدیـد فـراز بـود و نبـرد و آمیختگـی همیشـگی خواهد شـد و او را توانایی خواهد بـود ... مردم 

نیـز در ایـن دوران بسـیارند کـه گنـاه بیـش ورزنـد تـا نیکویی که کامـه اهریمن بیـش می‌ورزند« 

)دادگـی، 1395: ص ۳۴(. پیش‌بینـی هرمـزد مبنـی بـر اینکـه اهرمـن دانـش و تـوان میرانـدن 

آفریدگان را ندارد نیز نادرست است؛ زیرا اهرمن آب و گیاه و زمین و حتی آتش را آزرد و گاو 

و کیومرث را نیز می‌راند.

از »نیک کلبی« - مورخ ارمنی - نقلی وارد شده است که بر هوشمندی و آینده‌بینی اهریمن 

کیـد می‌کنـد و مزیـت اهریمـن را از ایـن حیـث بـر اهورمـزدا ثابـت می‌کنـد: »اورمـزد هرچـه  تأ

می‌آفرید نیک و خوب بود؛ اما جهان و آفرینش او در تاریکی و تیرگی قرار داشت. اهریمن که 

این را دید، به دیوها گفت چه ‌فایده‌ای در آفرینش وی متصور است؛ چون اورمزد راز آفرینش 

گاه بود و چنان می‌کرد، خورشید و ماه به وجود می‌آمد. مهمی دیو  روشنایی را نمی‌داند. اگر آ

که در جمع یاران اهریمن بود، با شتاب نزد اورمزد رفت و این راز را بر او آشکار کرد« )رضی، 

۱۳۸۱: ج 2، ص ۷۵(. بـر ایـن اسـاس چنانچـه راهنمایی‌هـای پیش‌بینانـه ‌اهریمـن نبود، این 

آفرینش هرمزد نیز عیب و نقص داشت. درست مشابه همین را می‌توان در داستان کشف 

آتش به دست هوشنگ پیشدادی دید. اگر هوشنگ که به قصد تفریح به کوه رفته بود، مار 

یـا اژدهـای سـیاه را نمی‌یافـت و بـه قصد کشـت آن اژدها سـنگ را پرتاب نمی‌کـرد، هر آینه به 

بزرگ‌ترین افتخارخود که کشـف آتش اسـت، نایل نمی‌آمد؛ چه‌بسـا اهریمن در قالب اژدها 

یت که آتش را به هوشنگ بنمایاند، به کوه گسیل شده بود.  تنها به این مأمور

از آن طبع سنگ آتش آمد فرازنشد مار کشته ولیکن ز راز
)فردوسی، 1393: ج ۱، ص ۳۴(
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 در کهن‌باورهای نوردیک نیز ایزدان و خدایان بدون مشورت و رهنمود غولان، قادر به پیش‌بینی 

[ بدون سلاح همراه با لوکی عازم در بارگیرود شد.  و آینده‌بینی‌ نیستند. »این خدای بزرگ ]تور

آنها در مسیر خود در منزل یک غول مؤنث فرود آمدند و او این حقیقت را که گیرود موجودی 

تشنه به خون است برای تور باز گفت و یک کمربند قدرت، یک گرز و چند دستکش آهنی به او 

قرض داد و گفت شما هرگز نمی‌دانید چه هنگام ممکن است به اینها نیاز باشد« )پیج، 1387: 

ص 1387(. غول‌‌ها سـپاه اهریمن هسـتند، به‌ویژه مادینه‌‌های آنها در حیله‌گری و پیش‌بینی 

مغیبات مهارت بالایی دارند و اتفاقاً درست و بی‌خطا پیش‌بینی می‌کنند. 

ک را می‌فریبـد و از راه یـزدان دور  در شـاهنامه فردوسـی اهریمـن یـا ابلیـس پی‌درپـی ضحـا

ک می‌خواهد بر شانه‌های او بوسه بزند:  می‌کند و با اطلاع از آینده از ضحا

همی بوسه داد از بر سفت اوبفرمود تا دیو چون جفت او

کس اندر جهان این شگفتی ندیدببوسید و شد بر زمین ناپدید

غمی گشت و از هر سوی چاره جستدو مار سیه از دو کتفش برست
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۴۸(

و بـاز پـس از آن در هیئـت پزشـکی فرزانـه ظاهـر شـد و فرمان داد تا با مغز آدمیـان دردهای آن 

یش را مرهم نهد:  ر

مگر خود بمیرند ازین پرورشبه جز مغز مده‌شان خورش

چه کرد و چه خواست اندرین جستجوینگر تا که ابلیس ازین گفتگوی

که پردخته گردد ز مردم جهانمگر تا یکی چاره سازد نهان
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۴۸( 

کید شـد اهریمن در پی آن اسـت که آدمی‌‌زاد را بمیراند  به‌صراحت و روشـنی در این ابیات تأ

کـه آفریـدگان هرمـزد را بفریبـد و بمیرانـد؟ در  و مگـر سـوگند اهریمـن نـز هرمـزد جـز ایـن بـود 

کهن‌باورهای شـمال همین‌گونه اسـت و اودین که مشـهورترین خدایان اسـکاندیناوی اسـت، 
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گویا از سرنوشت‌ها و قدرت آینده‌بینی عاجز است و برای پیگیری قاتل آینده پسرش بالدر نزد 

جادوگر مرده می‌رود. درحقیقت خدایان اسکاندیناوی بازیچه و صخره ‌دست دیوان، غولان و 

گاه‌اند و خدایان از این مزیت بی‌بهره‌اند.  ارواح جادوگران‌اند؛ زیرا تنها آنها از اسرار و مغیبات آ

کنده است که نوشندۀ آن می‌تواند  خون و قلب اژدها چنان از اسراردانی و دانش مغیبات آ

به غیب‌شناس تبدیل شود. »هنگامی که هیولا به آرامی جان سپرد، رگین نزدیک شد قلبش 

را شکافت و مقداری از خونش را نوشید؛ سپس از زیگورد خواست دل او را برایش بریان کند. 

یگورد انگشت خود را به دهان برد ... خون فافنر وارد دهانش  یگورد آن را بر آتش گرفت ... ز ز

شـد و او متوجـه شـد کـه می‌توانـد زبـان پرنـدگان را بفهمـد ...« )پیـج، ۱۳۸۷: ص ۳۲۴(. ایـن 

گاهی از زبان پرندگان موهبتی است که از اژدها به زیگورد رسید.  آ

رسـتم نیـز هنگامـی کـه جگـر دیـو سـفید را از پهلـو بیـرون کشـید، خـون آن را چکانـد و در 

یخت. شفابخشی خون اژدها و دیو  چشمان نابینای کاووس و یلان ایرانی اسیر در چاه ر

در این دو اسطوره به یک شکل است و نشان از دانش برتر و اسراربینی بیشتر اهریمن در 

برابر هرمزد است. 

، خورشیدگونبه چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیدۀ تیر
)فردوسی، 1393: ج ۲، ص ۱۰۹(

نادشوت لید صیانعبا و زراسیزا

انگیـزه هرمـزد از آفرینـش کاینـات، زمـان‌دادن بـه اهریمـن بـود تـا اندک‌انـدک در پایـان زمـان 

تعیین‌شـده به دسـت زروان، اهریمن ضعیف شـود و از میان برود. انگیزۀ اهریمن از آفرینش 

موجودات ویژه خود، مقابله با هرمزد و میراندن آفریدگان هرمزد بود. هرمزد به آدمیان آموخت 

چگونـه داد و دهـش ورزنـد و زمیـن را آبـادان سـازند، دانـه بکارنـد و آب را بـه جوی‌هـا هدایـت 

کننـد. آدم ابزارسـاز بایـد بـا سـاخت وسـایل موردنیـاز زمیـن را آبـاد و بـه محلـی بـرای عبـادت 
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، خدمـت و عبـادت  هرمـزد و دورکـردن اهریمـن تبدیـل کنـد. فلسـفۀ ‌آبادسـازی و تولیـد ابـزار

است؛ بر این اساس ابزارسازی جنبۀ‌ مقدس و عبادی دارد. جلوه‌های تمدن و شکل‌گیری 

شهرنشینی را در بخش پیشدادیان شاهنامه فردوسی می‌توان دید. ابزارسازی و آبادکنندگی 

و مدنیت در آن ابیات، امری الهی و مقدس و فرمان پروردگار معرفی شده است: 

از آهنگری اره و تیشه کردچو بشناخت آهنگری پیشه کرد 
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۳۴(

 اما با وجود آنکه اهریمن در کهن‌باورهای ایرانی موجودی کم‌هوش، نادان و پس‌دانش معرفی 

شـده اسـت، در شـاهنامه به مواردی از دانشـوری و توان ابزارسـازی و تولید صنایع به ‌دسـت 

اهریمنان و دیوان اشاره شده است: 

همی کرد از او روشنی خواستارز خارا گهر جست یک روزگار

ز کشور به کشور گرفتی شتابگذر کرد از آن پس به کشتی بر آب

چه مایه بدو گوهر اندر شناختبه فر کیانی یکی تخت ساخت

ز هامون به گردون برافراشتیکه چون خواستی دیو برداشتی
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۴۱(

 این دانش برتر را که در انحصار دیوان بود، در عصر جمشید می‌بینیم؛ صنعت جواهر‌سازی، 

کشتی‌سازی و گردونه‌سازی که به دانش دیوان وابسته بود.

کوتوله‌هـا، آهنگرهـا و جادوگرهـا، بنـا و معمـار و  کهن‌بـاور مردمـان نورسـی هـم غول‌‌هـا،  در 

ابزارسـازان مشـهوری هسـتند کـه خدایـان اسـکاندیناوی از دانـش برتـر آنـان بهـره می‌گیرنـد. 

»خدایـان در اطـراف قلمـرو خـود دیـواری دفاعی احداث کردنـد ... آنها بنایی پیدا کردند که 

این دیوار را بسازد و این بنا از نسل غول‌ها بود« )پیج، 1387: ص ۲۴۵(.

لوکی نیم خدا، نیم ‌شـیطان اسـت و قدرت سـازندگی و ابتکار هم دارد. »او دربارۀ ‌اصول تور 

ماهی‌گیری به تأمل پرداخت و با استفاده از نخ نایلونی نمونه‌‌ای از آن را بافت تا ببیند چطور 
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[ تور مشابهی ساختند و به تند آب‌ها رفتند« )پیج،  کار می‌کند ... خدایان ]از روی طرح تور

۱۳۸۷: ص ۲۸۹(. جالـب اسـت کـه خـدای خردمنـد بـه نام کواسـیر این طرح تـور را از روی تور 

لوکیِ نیم شیطان کپی می‌کند.

پریـان و زنـان جـادو کـه در جنگل‌‌هـا زندگـی می‌کننـد، عمّال ‌اهریمن و با جهـان زیرین مرتبط 

هسـتند. هوتـروس بـرای نبـرد آماده می‌شـود؛ ولی دانش جنگ و تسـلیحات جنگـی را از پریان 

دریافت می‌کند. »هوتروس از حمایت گروه یا احتمالاً گروه‌هایی از زنان ماوراء طبیعی ]پریان 

کـه اختیـار پیـروزی را در دسـت دارنـد و رهنمودهـای تاکتیکـی  جنـگل[ برخـوردار می‌شـود 

ارزشمندی در اختیار او قرار می‌دهند. او از آنها نیم‌تنه‌ای مقاوم دریافت می‌کند که در جنگ 

کنـده از  کهن‌باورهـای نوردیـک آ سـودمند اسـت ...« )پیـج، ۱۳۸۷: ص ۲۹۱(. تقریبـاً سراسـر 

خدایانی است که توانایی ساختن هیچ ابزاری را ندارند و تمامی اشیای جادویی شگفت‌انگیز 

و سـحرآمیز یـا امکانـات جنگـی و حتـی نقشـه‌ها و تاکتیک‌هـای نظامی‌خـود را از شـیاطین، 

کوتوله‌ها، جادوگران آهنگرها و ارواح مردگان دریافت می‌کنند؛ به طوری که سلاح‌های مشهور 

، حلقه و سپر اودین و ... تنها  در دست هرایزد نیز ساختۀ دست کوتوله‌هاست؛ مثلاً چکش تور

شمشیری که می‌توانست هیولا را بکشد، به دست کوتوله‌‌ای به نام رگین ساخته شد. 

یانوردی و غواصی که در افسانه‌های عامی به جنیان انتساب داده شده است، بی‌ارتباط  در

با تناسب این موجودات با عنصر آب نیست. در افسانه‌ها مشهور است سلیمان از جنیان 

یـد مشـغول بودنـد خواسـت ایـن حرفـه را بـه مـردم بیاموزنـد.  یـا بـه صیـد مروار کـه در اعمـاق در

سنگ‌های قیمتی به هنر غواصی و معدن‌شناسی دیوان در عصر جمشید پیدا شد.

ید شد آراسته بندها را کلیدز خارا به افسون برون آور
)فردوسی، 1393: ج ‌1، ص ۴۱(

سـاختن قایـق و کشـتی‌هایی کـه سـفر بـر روی آب‌هـا را میسـر کنـد، شـاید پیـش از جمشـید 

در عصر هوشـنگ و طهمورث پیشـینه داشـت و به گونه ابتدایی‌تر وجود داشـته اسـت؛ اما 
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یایـی در دسـت دیـوان بـوده اسـت. »در فرمانروایـی  به‌هرحـال دانـش بهـره‌وری از وسـایل در

طهمورث هنگامی که مردم از خونیرث بر پشت گاو سریسوگ به کشورهای دیگر می‌رفتند 

...« )کریسـتین سـن، ۱۳۸۶: ص ۱۸۱(. ایـن طهمـورث دیوبنـد در عرصـه دیگـری از دانـش 

دیوان بهره برده بود؛ به شکل افسانه‌مانند و اسطوره‌ای داستان سوارشدن طهمورث بر گردۀ 

دیوان و سفرهای هوایی نیز در متون قدیم اشاره شده است که می‌تواند پیش‌زمینه‌ای برای 

‌گردونه‌سواری بعدی جمشید و احتمالاً کیکاوس باشد. 

همی گرد گیتیش برتاختی زمان تا زمان زینش برساختی
)فردوسی، 1393: ج 1، ص 3۷(

در عصر جمشید فن گردونه‌رانی دیو‌ها کامل‌‌تر شد و جمشید را در ارابۀ پرنده‌ای سوار کردند 

که درخشان بود و همچون خورشید در آسمان می‌درخشید و سنگ‌های قیمتی در ساخت 

آن به کار رفته بود: 

چه مایه بدو گوهر اندر نشاختبه فر کیانی یکی تخت ساخت

 ز گردون به هامون برافراشتیکه چون خواستی دیو برداشتی
)فردوسی، 1393: ج 1، ص ۴۱( 

درسـت اسـت کـه ایـن تخـت پرنـده مصـادره شـد و بـه نـام اهورامزدا و فـر کیانـی و از هنرهای 

جمشـید دانسـته شـد؛ ولی شـواهد نشـان می‌دهد هرجا ماشـین‌های پرنده در کهن‌باورهای 

گذشـته خودنمایـی کرده‌انـد بـا وجـود دیوهـا در کنـار آن آشـکارتر بـوده اسـت تـا اهورامـزدا. بـه 

سلیمان هم که می‌رسیم دیوهایی می‌یابیم که در طرفة‌العین تخت بلقیس را برایش بر روی 

هـوا می‌آورنـد و قالیچـه‌ای کـه سـلیمان را پـرواز مـی‌داد، بـه امـر دیـوان در آسـمان می‌چرخید. 

»سـلیمان دیـوان را در بنـد کشـیده بـود و بـه قصه‌هـا آمـده کـه هفـت چیـز در عالـم، دیـوان 

سـاخته‌اند، بـه وقـت سـلیمان کـه آدمیـان نکرده‌انـد؛ یکـی گرمابـه، دیگـر آسـیاب، سـه دیگـر 

آهنگری، چهارم آهن گداختن و پنجم از کوه سنگ بریدن ...« )ستاری، 1390: ص ۱۰۱(.
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ک‌هناد یاشا هیرمنب ین ود سنتا و یناریا سکنادیوانی اشارت

اهریمن، کارگزاران و آفریده‌های او در هر دو سنت اشتراک‌های دانشی فراوانی دارند که شاید 

از نزدیک‌بودن کهن باورهای این دو سنت در گذشته‌های بسیار دور سرچشمه می‌گیرد.

چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه اهریمـن در هـر دو سـنت از دانـش پیشـگویی برخـوردار اسـت، از 

گاه اسـت. او از دانش پیشـگویی اسـتفاده  گاهی دارد و از رخدادهای آینده آ اسـرار غیب آ

گاهی کامل به پیش می‌برد. همـواره از دانش و توان آینده‌نگری  می‌کنـد و اهـداف خـود را بـا آ

و دیدن اتفاقات پیش‌رو و رقم‌زدن سرنوشـت به سـود خود اسـتفاده می‌‌کند. صاحب دانش 

خـط و نوشـتن و حـروف رازآمیـز می‌باشـد که بن‌مایه تمام دانش‌هاسـت. چگونگی سـاخت 

بناهـای بسـیار مسـتحکم و نفوذ‌ناپذیـر بـا مهندسـی پیچیـده کار اوسـت. دانـش و قـدرت 

آفرینش‌گـری دارد و ایـن دانـش در پیش‌بـرد اهـداف او بسـیار مهـم و اثرگـذار اسـت. بیشـتر 

او  آزاردهنـده و شـریرند. موجـودات آفرینش‌شـدۀ  یان‌رسـان و  او ز موجـودات آفرینش‌شـدۀ 

ارتبـاط مسـتقیمی بـا دو عنصـر اهریمنـی آب و زمیـن دارنـد و اسـتفاده از ایـن دو عنصـر در 

دانش و توان رویین‌تنی و نامیرایی که اهریمن از آن بهره می‌برد نیز نمود دارد.

دانـش سـاخت ابزارهـای مختلـف موردنیـاز و صنعت‌گـری در دسـت اوسـت؛ نیـز دانـش 

سـاخت نوشـابه خردافزا، شـفابخش و رازآمیز که در کهن‌باورهای ایرانی نام آن هوم یا هومه و 

در سـنت اسـکاندیناوی نوشـابه انگبینی نام گرفته اسـت و در ترکیب سـاخت آن از عنصر 

خون استفاده می‌شده است را به‌خوبی می‌داند. او از دانش کشف فلزات گرانبها و چگونگی 

گاهی دارد، دانش گردونه‌سـواری و پرواز در اوج آسـمان از دیگر دانش‌های  اسـتفاده از آنها آ

دیگر او دانسته می‌شود. او می‌داند چگونه پیکرگردانی و هستی‌پیکری انجام دهد و چگونه 

هسـتی خـود را تغییـر دهـد و تبدیـل بـه موجـودات دیگـر از جمله انسـان یا حیوانات شـود. از 

دانش سـاخت طلسـم‌های رازآمیز و جادویی و چگونگی بازکردن این طلسـم‌های پیچیده 

گاهی دارد و همواره آن را به سود خود به  برخوردار است. از دانش غیب‌شدن و نامرئی‌شدن آ
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کار می‌بندد. او می‌داند چگونه روز روشـن را تبدیل به شـب تیره و تار و گرمای تابسـتان را به 

سرمای سخت زمستان تبدیل کند. از دانش تغذیه و نوآوری در پخت انواع غذاها و خوراک 

گاهی دارد و راز پختن غذاهای خوشمزه را نیز به‌خوبی می‌داند. آ

یاد اسـت و  به نظر نگارنده اشـتراک‌های دانش اهریمن و میزان آن در هر دو سـنت بسـیار ز

اهریمن نیز از این دانش‌ها به‌خوبی استفاده کرده است.

تخالاف‌هناد یاشا هیرمنب ین ود سنتا و یناریا سکنادیوانی

وجود اشتراک‌های فراوان دانش در کهن‌باورهای ایرانی و اسکاندیناوی، سببب شده است 

اختلاف‌ها و تمایزهای آنها بسـیار ناچیز نشـان داده شـود. می‌توان چنین پنداشت اهریمن 

ایرانی در ابتدای پیدایش، هم‌تراز و هم‌جایگاه اهورامزدا و فرزند اول زروان دانسته می‌شود و 

در این زمان از نظر دانش، بسیار پس‌دانش و نادان و کم‌هوش جلوه‌گر می‌شود؛ اما رفته‌رفته 

هر اندازه از جایگاه هم‌ترازی او با اهورامزدا کاسته ‌می‌شود، به همان میزان بر زیرکی، باهوشی، 

دانش و دانایی او افزوده می‌شود. درحالی‌که اهریمن اسکاندیناوی این‌گونه نیست؛ یعنی از 

همـان ابتـدا باهـوش و بادانـش نمایان می‌شـود و تا آخر نیز چنین می‌مانـد. در کهن‌باورهای 

ایرانـی آفریده‌هـا و موجـودات اهریمنـی که حاصل دانش آفرینش‌گری اهریمن ایرانی اسـت، 

یادتر از موجودات و عملۀ اهریمن اسکاندیناوی هستند و از نظر نگارنده این کثرت  بسیار ز

و تنوع آفرینش‌گری را می‌توان ناشی از دانش و هوش بیشتر اهریمن ایرانی پنداشت.

بـه نظـر می‌رسـد از بیـن دانش‌هـا، دانـش ابزارسـازی و سـاخت ابزارهـای متنـوع و موردنیـاز را 

می‌توان دانش برتر و برجسته و پرکاربرد اهریمن اسکاندیناوی به شمار آورد؛ درحالی‌که دانش 

و هنر پیکرگردانی و تبدیل‌شدن به موجودات دیگر در جایگاه دانش برتر و برجسته اهریمن 

ایرانی نمایان می‌شود. اهریمن اسکاندیناوی نیم‌خدا و نیم‌اهریمن است؛ به همین دلیل گاه 

گاه و فریب‌خورده است و گاه باهوش، زیرک و فریب‌دهنده، گاه کمک‌کننده  کم‌هوش، کم‌آ
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گاه زیان‌‌رسـاننده بـه ایشـان؛ ولـی اهریمـن ایرانـی معمـولاً ویژگی‌هـای  بـه خدایـان اسـت و 

اهریمنانگی خود را حفظ می‌کند. اهریمن اسکاندیناوی و عملۀ او همگی انسان‌وار هستند 

و گویی در دنیای انسانی با تمایلات انسانی سیر می‌کنند و در این سنت چنین نشان داده 

می‌شود که کوتوله‌ها مهم‌ترین موجودات آفرینش‌شده حاصل از دانش آفرینش‌گری اهریمن 

اسکاندیناوی هستند و نقش آنها پررنگ‌تر از سایر موجودات اهریمنی است؛ درحالی‌که در 

کهن‌باورهای ایرانی معمولاً این‌گونه نیست و دیو‌ها این نقش مهم و برجسته را ایفا می‌کنند. 

درمجمـوع می‌تـوان ‌گفـت میـزان دانـش اهریمـن ایرانی بـا توجه به تنوع آفرینش‌گـری و عمله و 

، بیشتر و چشمگیرتر از میزان دانش اهریمن اسکاندیناوی است. اعمال هوشیارانه او

تنیج ه

با توجه به مقایسه‌‌های انجام‌شده در حوزه عملکردهای اهریمن و عمله ‌او با اهورامزدا در متون و 

کهن‌باورها و منابعی که در کتاب‌نامه نام برده شده است با شاهنامه ‌فردوسی، به دست می‌آید 

پنداشته و پیش‌داوری زروان خدا دربارۀ ‌اهریمن مورد انتقاد است. اهریمن در زمینه ‌صنعت و 

ابزارسازی از اهورامزدا پیش افتاده است. در زمینه ‌خط و هنر آنچه پدید است، نتیجه ‌دانش 

اهریمـن اسـت. از حیـث اسـراردانی و آینده‌بینـی تمامـی سـوگندها و بیان‌هـای اهریمـن بـه بـار 

نشسـت و بر آفریدگان هرمزد چیره شـد و به تباهی و میراندن مخلوقات هرمزد دسـت یافت. 

از حیـث قـدرت رویین‌تن‌سـازی و جاودانگی‌بخشـی، هم‌سـنگ هرمـزد عمـل کـرده اسـت و 

اژدهایانی پدید آورده است که با عنصر آب رویین‌تن شدند. در باب آفرینندگی مخلوقات که 

بهترین جلوه‌گاه پروردگاری خدایان در آن نهفته است؛ هر مخلوقی که هرمزد آفرید، مخالف آن 

را نیز اهریمن آفرید و اتفاقاً آفریدگان اهریمن از قدرت عمل پر‌دامنه‌‌تری برخوردارند؛ نظیر »مرگ« 

که بر همۀ ‌موجودات چیره می‌گردد. بر این اساس مقالۀ ‌حاضر بدین نتیجه دست یافته است 

که فرضیات و پرسـش‌های مطرح‌شـده در آغاز مقاله، به رد پیش‌‌داوری زروان خدا و نادانی و 
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کم‌هوشی اهریمن ختم می‌شود؛ حتی ‌با پذیرش این نکته که در پایان جهان و فرشگرد گیتی، 

بـا محـو و نابـودی کامـل اهریمـن مواجـه باشـیم، اهریمـن در همه عرصه‌هـا، نـادان و پس‌دانش 

 ، ، باهوش‌‌تر و کند‌ذهـن عمـل نکـرده اسـت. در دیـدگاه کافرکیشـان نوردیک نیـز اهریمن داناتـر

گاه‌تر از خدایان اسکاندیناوی است. او نوآور و ابزارساز است و در بسیاری از موارد  اسراردان و آ

با دانش خود گره‌گشای مشکلات خدایان است. تنوع آفرینش‌گری، عمله و اعمال هوشیارانه 

اهریمن ایرانی، بیشـتر و چشـمگیرتر از اهریمن اسـکاندیناوی اسـت؛ درنتیجه می‌توان گفت 

میزان دانش اهریمن ایرانی در برابر اهریمن اسکاندیناوی بیشتر نمایان می‌شود.

پیون‌شت‌ها

زدارکامگی: میل به زدن و کشتن؛

: حسادتِ ذاتی؛ رشک گوهر

ایقاع: با سرانگشت ضربه‌زدن و ریتم‌گرفتن در موسیقی؛

مانشگاه: محل ماندن، خانه؛ 

یان‌بار همچون حشرات موذی؛ خِرَفستَران: موجودات اهریمنی ز

پس‌دانش: کندذهن و نادان، کم‌هوش.

کتابهمان‌
ابوالقاسـمی، محسـن )۱۳۸۳ ش(؛ دین‌ها و کیش‌های ایرانی در دوران باسـتان به روایت شهرسـتانی؛ چ 

اول، تهران: هیرمند.

، سیروس شمیسا و عبدالرضا مدرس‌زاده )1398 ش(؛ »مضامین نمادین شاهنامه در  کبر که، علی‌ا اجا

آثار هنری مازندران«؛ مطالعات هنر اسلامی، سال 15، ش 34.
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در  شـر  و  خیـر  نیروهـای  جایـگاه  »اهمیـت  ش(؛   ۱۴۰۰( طریقـی  عبدالحسـین  و  منصـوره  ی،  اسـکندر

، ش 41. کیهان‌شناسی و انسان‌شناسی زرتشتی«؛ مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی، فصل بهار

، آرش )۱۳۸۸ ش(؛ »کردارشناسـی اهریمن در پادشـاهی جمشـید«؛ مجله ‌علمی پژوهشـی  کبری مفاخر ا

، ش 1، پیاپی 164.  جستارهای نوین ادبی؛ فصل بهار

ــــــــــــــــــــــ )۱۳۸۹ ش(؛ اهریمن‌شناسی ایرانی؛ تهران: ترفند.

الیاده، میرچا )1388 ش(؛ شمنیسم، فنون کهن خلسه؛ ترجمه: محمدکاظم مهاجری؛ چ دوم، قم: نشر ادیان. 

امان، حسین )1395 ش(؛ بررسی بنیان سه کنشی حماسه ‌ملی ایران؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ید. اوستا، وندیداد )۱۳۸۹ ش(؛ گزارش جلیل دوستخواه؛ چ پانزدهم، ج ۲، تهران: مروار

بنونیست، امیل )۱۳۷۷ ش(؛ دین ایرانی بر پایه متن‌های معتبر یونانی؛ ترجمه: بهمن سرکاراتی؛ تهران: قطره.

؛ تهران: چشمه. یخ؛ گردآورنده: ابوالقاسم اسماعیل‌پور ، مهرداد )۱۳۷۷ ش(؛ از اسطوره تا تار بهار

 . ی؛ تهران: مرکز بیرلین، ج، ف )1386 ش(؛ اسطوره‌‌های مواز

. ، بابک )۱۳۹۳ ش(؛ اسطوره و آیین؛ تهران: کتابدار پرتو

پرنیـان، موسـی و علی‌رضـا بهمنـی )1391 ش(؛ بررسـی و تحلیـل نمادهـای بخـش اسـاطیری شـاهنامه؛ 

تهران: سمت.

. .ی )۱۳۸۷ ش(؛ جهان اسطوره‌ها؛ چ دوم، تهران: مرکز پیج، ر

. ی؛ چ دوم، تهران: مرکز ی آتش؛ ترجمه: جلال ستار ، ژان )۱۳۸۷ ش(؛ رمزپرداز پیر بایار

یخ ادبیات ایران قبل از اسلام؛ چ دوم، تهران: سخن. تفضلی، احمد )۱۳۷۶ ش(؛ تار

، مرتضی )۱۳۸۵ ش(؛ دین مهر در جهان باستان؛ چ اول، تهران: طوس. ثاقب‌فر

خرمشاهی، بهاء‌الدین )۱۳۷۲ ش(؛ دین‌پژوهی؛ تهران: بینا.

؛ چ پنجم، تهران: توس. دادگی، فرنبغ )1395 ش(؛ بندهش؛ گزارش مهرداد بهار

یایی، تورج )۱۳۷۷ ش(؛ »اهریمن و دیوان در متون پهلوی«؛ ایران‌شناسی، سال 10، ش 1. در

ی در عهـد باسـتان؛ ترجمـه:  ک )۱۳۷۸ ش(؛ اورمـزد و اهریمـن و ماجـرای دوگانه‌بـاور گیمـن، ژا دوشـن 

. عباس باقری؛ تهران: فرزان‌‌روز
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 . ی؛ ترجمه: باجلان فرخی؛ تهران: اساطیر دیویدسون، آلیس )۱۳۸۵ ش(؛ شناخت اساطیر اسکاندیناو

رضی، هاشم )۱۳۸۱ ش(؛ آیین میترا؛ ج 1، تهران: بهجت.

ــــــــــــــــــــــ )۱۳۸۱ ش(؛ دانشنامه ایران باستان؛ چ اول، تهران: سخن.

. ی؛ تهران: امیرکبیر .سی )۱۳۸۴ ش(؛ زروان یا معمای زرتشتی‌گری؛ ترجمه: تیمور قادر ، آر زنر

. ی، جلال )1390 ش(؛ پژوهشی در قصۀ سلیمان و بلقیس؛ چ سوم، تهران: مرکز ستار

. ــــــــــــــــــــــ )۱۳۹۱ ش(؛ جهان اسطوره‌شناسی؛ چ سوم، تهران: مرکز

ی. سرکاراتی، بهمن )۱۳۸۵ ش(؛ سایه‌‌های شکارشده؛ تهران: طهور

«؛ مجله  کـوان دیـو ، علیرضـا )1391 ش(؛ »بازتـاب اسـطوره آفرینـش در آییـن زروانـی در داسـتان ا شـعبانلو

، ش 26. ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، فصل بهار

ی، نسترن )۱۳۸۳ ش(؛ موجودات اهریمنی در شاهنامه؛ تهران: جام‌گل. صفار

فردوسی، ابوالقاسم )1393 ش(؛ شاهنامه فردوسی؛ به‌ کوشش: سعید حمیدیان؛ چ سیزدهم، تهران: قطره.

و  آمـوزگار  ترجمـه:  یار؛  شـهر نخسـتین  و  انسـان  نخسـتین  نمونه‌‌هـای  ش(؛   ۱۳۸۶( آرتـور  کریستین‌سـن، 

تفضلی؛ چ سوم، تهران: چشمه.

. یا، حماسه، اسطوره؛ تهران: مرکز ی، میرجلال‌الدین )۱۳۷۶ ش(؛ رؤ کزاز

کومن، فرانس )1390 ش(؛ آیین پررمزوراز میترایی؛ ترجمه: هاشم رضی؛ تهران: بهجت.

گریشمن، رومی )۱۳۴۹ ش(؛ ایران از آغاز تا اسلام؛ ترجمه: محمد معین؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

. گریمال، پیر )۱۳۶۷ ش(؛ فرهنگ اساطیر یونان و رم؛ ترجمه: بهمنش؛ ج 1، تهران: امیرکبیر

گیتا )بهگود گیتا( )۱۳۸۵ ش(؛ ترجمه: محمدعلی موحد؛ چ سوم، تهران: خوارزمی.

یـان، مینـا )1396 ش(؛ جلوه‌هـای اهریمنـی شـاهنامه فردوسـی و نگارگـری ایرانـی؛ چ اول، تهـران:  مختار

خانه هنرمندان زبان فارسی.

مطهری، مرتضی )1390 ش(؛ عدل الهی؛ چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.

میرفخرایی، مهشید )۱۳۷۶ ش(؛ روایت پهلوی؛ تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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میـری، محمدرضـا )۱۳۹۹ ش(؛ »نیروهـای اهریمنی در شـاهنامه و تظاهرات آنها«؛ مجله سبک‌شناسـی 

نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، آبان ماه، ش 54.

؛ چ چهارم، تهران: توس. مینوی خرد )۱۳۸۵ ش(؛ ترجمه: احمد تفضلی، به کوشش: ژاله آموزگار

ایـران باسـتان؛ ترجمـه: سـیف‌الدین نجم‌آبـادی؛ تهـران: مرکـز  دین‌هـای  نیبـرگ، سـاموئل )۱۳۵۹ ش(؛ 

مطالعه فرهنگ‌ها.

وامقـی، ایـرج )۱۳۷۸ ش(؛ نوشـته‌های مانـی و مانویـان؛ چ اول، تهران: پژوهشـگاه فرهنگ و هنر اسالمی 

حوزه هنری.

؛ چ یازدهم،  ، جان راسـل )1386 ش(؛ شـناخت اسـاطیر ایران؛ ترجمه: احمد تفضلی، ژاله آموزگار هینلز

تهران: چشمه.
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